
 اخیرا نشر هرمز کتابی از شــما را زیر چاپ 
برد کــه دربردارنده‌ چنــد دفتر اســت و »بیرون 
گــر اشــتباه نکنم  قــاب قــدم بزنیــم« نــام دارد. ا
ســال‌ها پیــش )در ســال 1384( بــه انتشــار 
قریب‌الوقــوع مجموعــه شــعری به‌‌همیــن نــام 

اشاره کرده بودید. درست نمی‌گویم؟
در انتخــاب عنــوان کتاب مــورد اشــاره در این 
پرســش، تغییر و تحولــی صورت گرفت، پرســش 
که  شما را می‌توان به‌نوعی درســت دانست، چرا
ایده‌ مجموعه‌ شــعری بــا نــام »بیرون قــاب قدم 
بزنیــم« ســال‌ها پیــش شــکل گرفــت و در همان 
زمان )۱۳۸۴( به انتشار آن اشاره شده بود. از سوی 
دیگر چنین نیست، زیرا روند نام‌گذاری آن کتاب 
به‌گونه‌ای دیگر پیش رفت: آن مجموعه در سال 
۱۳۸۶ منتشر شد، ولی به دلیل حضور شعر بلند 
»به وقت البرز« که به حوزه‌ ادبیات حماسی ملی 
و میهنی می‌پرداخت و با نگاهی تجربه‌گرا عناصر 
زبانی و لحنی این حوزه را بازتألیف می‌کرد، کتاب 

با عنوان‌ »به وقت البرز«‌ انتشار یافت. 
نقدهای ادبی بسیاری‌ بر این مجموعه نوشته 
شــده اســت که طیفی از رویکردهای منتقدان و 
تحلیلگران را‌ نشــان می‌دهد، برخی از این موارد 
بازتــاب دهنــده‌ ایــن اســت کــه شــعرهای کتاب 
»به وقــت البرز«‌ تاریــخ و اســطوره را در متن امروز 
بازخوانــی می‌کنــد و بــا طنــزی ظریف نســبت به 
قطعیت‌ها و جزمیت‌های اســطوره‌ای، ظرفیت 
بالایــی بــرای تعامــل بــا مخاطــب معاصــر‌ پدیــد 
مــی‌آورد. در همین زمینه اشــاره شــده اســت که 
شــعرهای ایــن کتــاب‌ از منظــر ســاختار و زبــان، 
گرایش غالب به استعاره و روایتگری دارند و روایت 
غالباً زنانه اســت، به گونه‌ای که تجربــه تاریخی و 
فرهنگی در ذهنیتی شخصی و ملموس بازآفرینی 
می‌شود. همچنین، ترکیب خیال‌انگیزی روایت 
و طنــز ظریف باعث شــده شــعر هم غنــای ادبی 
خود را حفظ کند و هم خواننده را به تفکر و تأمل 
« در جایــزه پروین  دعوت کنــد. »بــه وقــت البــرز
اعتصامی منتخب شد و هم‌زمان نامزد دو جایزه 
کنون بیش از ۴۰ نقد ادبی  معتبر دیگر نیز بود. تا
بر این مجموعه نوشــته شــده که نشــان‌دهنده 
جایــگاه و تأثیرگــذاری آن در شــعر معاصر اســت. 
پــس از آن، کتــاب »کــوک تهــران« در ســال ۱۳۸۹ 
و گزیــده‌ای از شــعرهای من بــا عنوان »شــهروند 
افتخاری جهان« در سال ۱۳۹۲ منتشر شدند، تا 
سرانجام مجموعه شش‌گانه شــعرم با همان نام 
»بیرون قــاب قدم بزنیم«، که جایگاه مشــخصی 
در حافظه‌ شعری مخاطبان یافته است، منتشر 
شــود. »بیرون قاب قدم بزنیم« ثمــره‌ دفترهایی 
است که در طول ســال‌ها نوشته شده و هر کدام 
بخشی از مسیر شعری من را نمایندگی می‌کنند. 

 بــا انتشــار ایــن کتــاب، در واقــع مراحــل و 
دوره‌هــای مختلــف شــعری خــود را کنــار هــم 
گــر بخواهید شناســه‌ای از هر دوره  چیده‌اید. ا
به همراه توضیح کوتاه ارائه کنید، آن توضیحات 

چه خواند بود؟
، فراتر از گردآوری شعرها،  نگاه به مجموعه آثار
فرصتــی بــرای بازخوانــی ســیر اندیشــه، زبــان و 
تجربه‌های شــاعر در طول زمان فراهــم می‌آورد. 
این نگاه نشــان می‌دهد هر کتــاب در کنار ارزش 
فردی خود، بخشــی از یــک کلیت بزرگ‌تر اســت 
و وقتــی در کنــار دیگر آثار قــرار می‌گیرد، مســیری 
از فــراز و فرودهــا، جســتجوگری‌ها و  روشــن 
تحول‌های شاعرانه را پیش چشــم ما می‌گذارد. 
مجموعــه آثــار هــر شــاعر فقــط یــک گــردآوری از 
شعرها نیست، بلکه نوعی مسیر فکری و هنری او 
را نشان می‌دهد. از خلال این مجموعه می‌توان 
دید شاعر چطور با جهان اطرافش روبه‌رو شده، 
زبان و تصویر را تجربه کرده و دغدغه‌های شخصی 
یا اجتماعی‌اش را بازتاب داده اســت. شــعرهای 
آغازین معمولاً بیشــتر بر کشــف هویت شــاعرانه 
و آزمــون فرم‌هــا و تصاویــر تــازه تمرکــز دارنــد، در 
میانه راه بازتاب تجربه‌های انســانی و اجتماعی 
، شــعر  پررنگ‌تــر می‌شــود و در دوره‌هــای اخیــر
اغلب به سمت تجربه‌گرایی حرکت می‌کند تا زبان 
تازه‌ای برای بیان مسائل پیچیده امروز پیدا کند. 
در همیــن راســتای جســت‌وجوگری کــه در 
پرســش شــما هم مطرح شــد، بد نیســت اشــاره 
کنم که درباره آثار من سه کتاب مستقل در حوزه 
پژوهــش، تحلیــل و نقد و بررســی منتشــر شــده 
کاوی حافظه‌ جهان« نوشــته ســعید  اســت: »وا
نصاریوســفی، »در برابر دســت‌های جاودانگی« 
تألیــف و گــردآوری زنده‌یــاد ســهراب رحیمــی و 
»جهان از ســطرهای تو برمی‌گردد« بــه گردآوری 
رضا شــالبافان. کتاب اخیر نزدیک بــه صد نقد و 
بررســی از منظر‌ منتقــدان و پژوهشــگران را در بر 
می‌گیرد که نشان از این دارد که آثارم در سال‌های 
گذشــته در معــرض گفت‌وگوهای متعــددی قرار 
گون خوانده شده‌اند. اصولاً  گرفته و از زوایای گونا
در تاریخ شــعر معاصر هم مجموعه آثار شاعران، 
، بلکــه به‌عنوان  همیشــه نه فقط به‌عنوان شــعر
اسنادی زنده از تحول اندیشه و زبان شعر فارسی 
دیــده شــده‌اند. از همیــن رو هــر مجموعــه، هم 
روایت شــخصی شــاعر و هم بخشــی از تاریخچه 

بزرگ‌تر شعر معاصر است. 

 انتشار نخســتین مجموعه شــعر و معارفه‌ 
شــما در ایــن وادی، بــه دهــه‌ 70 برمی‌گــردد؛ 
دهه‌ای که به عنوان نقطه عطف شــعر معاصر 
از آن یاد می‌کنیم. نســبت شــما و شــعر شما با 
شناســه‌هایی کــه از ایــن دوره می‌شناســیم، 
چیســت و آیا شــعر خود را در آن مسیر توسعه 

داده‌اید؟
دهه‌ هفتاد، نقطه‌ عطفی در شعر معاصر ایران 

بود؛ دوره‌ای که هم تجربه‌های تازه در زبان و فرم 
شعری ظهور یافت و هم دغدغه‌های اجتماعی 
و فرهنگی با وضوح بیشتری در شعر مطرح شد. 
من فعالیت حرفه‌ای شــعر خود را در ســال‌های 
پایانــی دهــه‌ شــصت آغــاز کــردم، ســال‌هایی که 
می‌توان آنهــا را ســکانس افتتاحیه‌ ورود به شــعر 
دهــه هفتــاد و جریان‌هــای تــازه‌ی آن دانســت. 
شــعر دهــه‌ هفتــاد در طیفــی از چندصدایــی و 
تنــوع شــیوه‌های شــعری و اندیشــه‌ورزی‌های 
گــون شــکل گرفــت؛‌ »شــعر هفتــاد«، تئوری  گونا
گردان کارگاه او،  »زبانیــت« »رضــا براهنــی« و شــا
»شعر متفاوط«، »پســانیمایی«، »شعر حرکت« 
و... ، هــر یــک از ایــن شــاخه‌ها بــا گرایش‌هــا و 
زیبایی‌شناســی‌های خــاص خود، فضایــی تازه 
برای تجربه‌ی شعری فراهم کردند و در دوره‌های 
، پویایــی و خلاقیــت  بعــد، بــا اســتمرار حضــور
شــاعران، دامنــه‌ خــود را گســترش دادنــد. ایــن 
تنــوع و چندصدایــی، دهــه‌ی هفتــاد را بــه یکی 
از زنده‌تریــن و تأثیرگذارتریــن مقاطع تاریخ شــعر 

معاصر تبدیل کرد. 
کنون نیز شاعران دهه‌ هفتاد نه فقط به‌عنوان  ا
پدیدآورنــدگان یــک تجربــه‌ی مشــترک، بلکــه 
به‌مثابه‌ یک مبــدأ تاریخی شــناخته می‌شــوند؛ 
، پویایــی جــاری و  مبدائــی کــه اســتمرار حضــور
توســعه‌ فردی در خلاقیت‌های شــعری داشــته 
اســت. آنهــا توانســته‌اند مســیر خــود را از صرفــا 
نوشــتن شــعر فراتر ببرند و در حوزه‌های مکملی 
چــون نقــد ادبــی، ترجمــه، نظریه‌پردازی‌هــای 
مرتبــط بــا شــعر مــدرن و پژوهش‌هــای شــعری 
حضوری فعال داشــته باشــند و به‌عنــوان قطب 
گــی باعــث  ح شــوند. همیــن ویژ شــعری مطــر
شــده اســت که دهه‌ی هفتاد نه تنها در حافظه‌ 
شــعری معاصــر باقــی بمانــد، بلکــه به‌عنــوان 
نقطــه‌ مراجعــه‌ جــدی بــرای نســل‌های بعــدی 
شــاعران و پژوهشــگران نیــز مطرح شــود. بدین 
ترتیب، میراث شعری این دهه پیوسته در حال 
بازخوانی و بازآفرینی اســت و امکان گفت‌وگویی 
کنون و آینده‌ شــعر فارسی  زنده میان گذشــته، ا
را فراهــم مــی‌آورد. در شــکل‌گیری ایــن تحولات، 
طیفی از شاعران نقش داشتند و هر یک در این 
چندصدایی ســهمی ایفا کردند. ما نیــز در بطن 

و شکل‌گیری شــعر این دهه حضور داشتیم . 
نسبت‌های شعر این دوره با تکاپوی شاعران 
آن تعریف شده است. درباره‌ مولفه‌های شعر 
دهــه‌ هفتــاد، مــن گفت‌وگوهــای متعــددی 
انجام داده‌ام کــه مجموعه‌ی آنهــا در کتاب 
»غایــب ژنریک شــعر« بــا مقدمه و گــردآوری 
»سعید نصاریوسفی« و توسط نشر »کتاب 
هرمز« به چاپ رســیده اســت و نگاه من به 

این دهه را منعکس می‌کند. 
شناســه‌های دهه‌ هفتاد ماننــد: توجه 
به تجربه‌ فردی، بازنمایی جامعه و کشــف 
زبــان تــازه، در آثــار مــن حضــور دارنــد، اما 
همواره با نگاهی شــخصی و آزمون‌گرایانه 
به آنها نزدیک شــده‌ام. مســیر توســعه‌ی 
شعرم از آزمایش‌های زبانی و فرم‌های تازه 
آغاز شــد، با بازتــاب تجربه‌های انســانی و 
اجتماعــی گســترش یافــت و در نهایت به 
ترکیبی از روایت و استعاره، طنز و بازخوانی 

تاریخ رســید کــه در آثــار اخیــرم، به‌ویــژه در 

مجموعــه‌ »بیــرون قــاب قــدم بزنیــم«، مشــهود 
است. برای من همواره اهمیت داشته و دارد که 
جریان تازه‌ای به شعر موجود بیافزایم؛ تلاشی که 
از دهه‌ هفتاد آغاز شد و تا امروز ادامه یافته است. 
این جریان افزوده شامل یافته‌های فردی من در 
حوزه‌ی زبان، فرم و اندیشه‌ورزی شخصی است، 
همچنین بازتاب‌های اجتماعی و فرهنگی آنها را 
در بر می‌گیرد. برای نمونه، در شعر بلند »به وقت 
« علاوه بــر تحولات فرمــی، می‌تــوان بازتاب  البرز
بافت جغرافیایــی، فرهنگــی و تأثیر آن بــر تجربه‌ 
انسانی و اجتماعی را نیز مشاهده کرد. هدف من 
این اســت که شــعر نه تنها بازتاب‌دهنده‌ تجربه‌ 
شــخصی باشــد، بلکه به میراث شــعری پیشین 
لایه‌ای تازه بیفزاید، امکانات نوینی برای مخاطب 

امروز و فردا فراهم کند . 

تجلــی  و  جامعــه  و  شــاعر  ارتبــاط   

 ، دریافت‌هــای اجتماعــی و تاریخــی در شــعر
ح و قابــل توجه بــوده اما  یکی از مســائل مطــر
در ورطه‌هایــی، نوعــی فردیــت کــه خالــی از 
کلنجارهای فلسفی و هستی‌شناسانه نیست، 
جریان‌های شعری را به انزوایی خودخواسته 
می‌برد. تعبیر و تفسیر شــما از کارکرد و ماهیت 
اجتماعــی شــعر پیشــرو در دهه‌هــای اخیــر 

چیست؟
زبان و نشانه‌های شعری خود ابزاری اجتماعی 
هســتند؛ هــر واژه، تصویــر و نماد شــعری حامل 
معناهــای جمعــی و فرهنگــی اســت و می‌توانــد 
گفت‌وگــو میــان شــاعر و جامعــه را ممکــن کنــد. 
زبان‌شناســی مــدرن نشــان می‌دهــد کــه زبــان 
صرفاً وســیله‌ای برای انتقال پیام نیســت، بلکه 
ک انسانی  چارچوبی برای شکل‌دهی تجربه و ادرا
است. برای مثال، زبان‌شناسانی مانند فردیناند 
دو سوســور نشــان داده‌انــد کــه معنــی کلمــات 
وابســته بــه ســاختار و روابــط آن‌هاســت و ایــن 
معنا در زمینه اجتماعی شــکل می‌گیرد. در شعر 
پیشــرو، این بــدان معناســت کــه انتخــاب واژه، 
ترکیب آنها و ساختار جمله‌ها نه تنها بیانگر تجربه 
فردی شاعر، بلکه بازتاب‌دهنده تجربه جمعی و 

فرهنگی نیز هست. 

از منظر فلسفه روز، به ویژه فلسفه زبان و فلسفه 
معاصر، زبان به عنوان کنشی فعال دیده می‌شود 
که جهــان را بازآفرینی می‌کند و تعامــل میان فرد 
و جامعــه را ممکن می‌ســازد. فیلســوفانی مانند 
هابرماس بر ارتباط میان زبان و کنش اجتماعی 
کید دارند و نشــان می‌دهند که زبان می‌تواند  تأ
زمینــه‌ی توافــق، نقــد و فهــم مشــترک را ایجــاد 
کند. در شــعر پیشــرو، شــاعر با بهره‌گیــری از این 
فهم، تجربه‌های فردی را در متن جامعه بازتاب 
می‌دهد و امکان گفت‌وگو و تفکــر انتقادی برای 

خواننده فراهم می‌کند. 
شــعر پیشــرو می‌تواند جلوه‌هــای مختلفی از 
ماهیــت اجتماعــی داشــته باشــد. برخــی از این 
جلوه‌ها شــامل نقد و تحلیل شــرایط اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی است؛ شعری که با بازخوانی 
واقعیت‌هــا و ســاختارهای موجــود، زمینه‌ســاز 
گفت‌وگو و تأمل جمعی می‌شــود و خواننده را به 
بازاندیشی در جامعه و زمانه‌اش دعوت می‌کند. 
علاوه بر این، شــعر می‌تواند تجربه‌های تاریخی 
را بازتاب دهد؛ با بازخوانــی رویدادهای جمعی، 
تاریخ، اسطوره‌ها یا خاطره‌های جمعی، شعری 
شــکل می‌گیــرد کــه تجربــه‌ی جمعــی را بــه زبان 
امروز منتقل می‌کنــد و پیوندی میان گذشــته و 
کنون ایجاد می‌کند. شعر پیشرو همچنین نقش  ا
انتقال فرهنگی و هویتی را ایفا می‌کند؛ بازنمایی 
هویت‌هــای محلــی، فرهنگــی یــا زبانــی، انتقــال 
ارزش‌هــا، تجربه‌ها و وجوه فرهنگی بــه دیگران و 
نسل‌های بعدی، و ایجاد حس تعلق و شناخت 
نســبت بــه محیــط و جامعــه، بخشــی از کارکــرد 
اجتماعی آن است. علاوه بر آن، گاهی نشانه‌های 
رویکرد اجتماعی شاعر خیلی مستقیم و ملموس 
نیســتند؛ برای نمونه، انتخاب یک واژه یا تصویر 
خاص که به یــک رویداد جمعی، فرهنگ محلی 
یا یک نمــاد تاریخی اشــاره دارد، شــکل ســاختار 
یا ترتیب شــعر که بر خوانش و تفکــر جمعی تأثیر 
می‌گــذارد، و یــا طنــز و فاصله‌گــذاری انتقــادی 
در روایــت کــه خواننــده را بــه تأمــل در جامعه وا 
می‌دارد. این نشــانه‌ها گرچه آشکار نیستند، اما 
نشان‌دهنده نگرش اجتماعی شــاعر و تعامل او 

با محیط و جامعه هستند. 
بــا ایــن حــال، برخــی عوامــل می‌تواننــد 
رویکردهــای اجتماعــی در شــعر را بــه انــزوا 
بکشانند؛ از جمله تمرکز افراطی بر تجربه فردی 
بدون پیوند با جامعه، تقلید صرف از فرم‌ها و 
شیوه‌های موجود بدون بازاندیشی در زبان، و 
یا بی‌توجهی به مسائل و دغدغه‌های فرهنگی 
و اجتماعی زمانه. برای برطرف کردن این انزوا، 
شــاعر می‌توانــد با ایجــاد تعــادل میــان تجربه 
فردی و اجتماعــی، بهره‌گیری از زبان و نشــانه 
به‌عنــوان ابــزار گفت‌وگــو، و بازخوانــی و بازتاب 
فرهنگ، تاریخ و مسائل اجتماعی، شعر خود 
را همزمان خلاقانه و مرتبط با جامعه نگه دارد. 
همچنین تحلیل نشانه‌ها و سمبل‌های شعری 
به ما می‌آموزد که چگونه معانی چندلایه ایجاد 
می‌شــوند و خواننــده را به کشــف روابط میان 
فــرد، جامعــه و تاریــخ دعــوت می‌کننــد. بدین 
ترتیب، شــعر پیشــرو اجتماعی بــا بهره‌گیری از 
زبان، فرم، تصویر و نشانه، تجربه فردی و جمعی 
را در هم می‌آمیزد و همزمان اســتقلال هنری و 
خلاقیت شــاعر را حفظ می‌کند، به گونه‌ای که 

این تعامل میان فرد، جامعه و تاریخ بتواند تولید 
لابیرنت‌های تازه در شعر امروز پدید آورد. 

 همانطــور کــه مســتحضرید، مختصــات 

جهــان و پارامترهــای آن روز‌بــه‌روز در حــال 
تغییر و تحول‌اند. کارکرد رسانه‌ها، شبکه‌های 
اجتماعــی، تکنولــوژی و هــوش مصنوعــی و... 
موقعیت زیست و آینده‌نگری انسان‌ را دگرگون 
کــرده و می‌کنــد. بــه نظر شــما شــعر آوانــگارد و 
تجربه‌گرا در این شــرایط، چطور نسبت خود را 

با جهان بیرون، تبیین می‌کند؟
شــعر تجربه‌گرا و آوانگارد همــواره در موقعیتی 
حســاس میــان فــرد و جهــان قرار داشــته اســت 
تغییــرات ســریع جامعــه و  بــا  و در مواجهــه 
تکنولوژی، به بازخوانی و بازتعریف تجربه انسانی 
می‌پــردازد. رســانه‌ها، شــبکه‌های اجتماعــی و 
ابزارهای دیجیتال باعث شــده‌اند که دسترسی 
بــه اطلاعــات، روایت‌هــا و تجربه‌هــای زیســتی 
گســترده‌تر و همزمــان پیچیده‌تــر شــود؛ شــعر 
تجربه‌گرا با بازتعریف فرم، زبــان و تصویر می‌تواند 
این تغییرات را بازتاب دهد و بــرای مخاطب ابزار 

تفکر و تأمل فراهم کند. 
یکی از فرصت‌های مهمی که تکنولوژی و هوش 
مصنوعــی در اختیــار شــاعر می‌گذارنــد، امــکان 
تجربه‌های چندرســانه‌ای و بینارشته‌ای است. 
ترکیب شــعر با تصویر، صــدا یا حرکــت دیجیتال، 
شیوه‌ای نو برای بازنمایی تجربه‌های اجتماعی 
و فرهنگی ارائه می‌دهد که شعر سنتی به تنهایی 
قادر به انجام آن نیست. این ابزارها همچنین در 
اجرای پرفورمنس‌های شــعری کاربــرد دارند؛ به 
طوری که شاعر می‌تواند شعر را با عناصر صوتی، 
تصویری و حرکتی دیجیتال تلفیق کند و تجربه‌ای 
زنده و چندحسی برای مخاطب خلق نماید. این 
رویکرد می‌تواند شعر را در تعامل فعال با جامعه و 
مخاطب امروز قرار دهد و امکان خلق جهان‌های 

نوین شعری را فراهم آورد. 
علاوه بر این، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی 
امــکان ارتبــاط مســتقیم و گســترده بــا مخاطب 
را فراهــم می‌کننــد؛ شــاعر می‌توانــد آثــار خــود را 
بــا بازخــورد جمعــی بســنجد، ایده‌هــای جدیــد 
دریافت کنــد و گفت‌وگــوی زنده‌ای میان شــعر و 
جامعه شکل دهد. این فرآیند می‌تواند به تولید 
تجربه‌های چندلایــه و همزمان جمعــی و فردی 
منجر شود. ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی 
می‌تواننــد همچنیــن تحلیــل محتــوا و نمایــش 
الگوهای معنایی در آثار گذشته و امروز را تسهیل 
کنند؛ این امر به شاعر امکان می‌دهد سبک‌ها، 
تم‌ها و تحول‌های تاریخی در شعر را مطالعه کند 
و بر اســاس آن، زبان و فرم تازه‌ای خلق نماید. به 
این ترتیب، بهره‌گیری کارآمد از تکنولوژی و هوش 
مصنوعی، نه به عنوان جایگزین خلاقیت شاعر، 
بلکه بــه عنوان ابــزار گســترش زبان، فــرم، تعامل 
با جامعــه و حتی اجــرای پرفورمنس‌هــای زنده، 
می‌تواند شعر تجربه‌گرا و آوانگارد را در مواجهه با 

جهان امروز فعال و پویا نگه دارد. 

 به‌جــز »بیــرون قــاب قــدم بزنیــم« اخیــرا 
کتابــی تحت عنــوان »غایــب ژنریک شــعر« نیز 
به کوشش سعید نصاریوسفی منتشر شده که 
حاوی مصاحبه‌هایــی با شماســت. در پایان 
این گپ و گفت، کمی درباره کم و کیف مبانی و 

محتوای این کتاب نیز توضیح دهید. 
کتاب »غایت ژنریک شعر« را می‌توان در ادامه‌ 
مسیری دانست که گفت‌وگو و بازاندیشی درباره 
شــعر معاصــر ایــران در آن نقــش محــوری دارد. 
این کتاب مجموعــه‌ای منتخب از مصاحبه‌ها و 
گفت‌وگوهــای من با منتقــدان، روزنامه‌نــگاران و 
پژوهشگران است که در سال‌های مختلف انجام 
کنون با گردآوری سعید نصاری یوسفی در  شده و ا
قالب اثری مستقل منتشر شده است. مقدمه‌ی 
کتاب رویکردی به خاصیت ژنریک شــعر دارد و از 
زاویه‌ای نظری بــه ظرفیت‌هــای چندوجهی آن 
می‌نگرد. در این مقدمه، عــاوه بر طرح اهمیت 
گفت‌وگوها، به رهیافتی پویا از ســاحت زبان و نیز 
بــه نقــش موتیف‌هــای اجتماعــی و فرهنگــی در 
شکل‌گیری تجربه‌های شعری اشاره شده است. 
این نگاه نشــان می‌دهد که شــعر تنهــا یک بیان 
فردی نیســت، بلکه بســتری اســت کــه لایه‌های 
مختلف زبان و اجتماع را در خود بازتاب می‌دهد. 
در ادامه، بــر چندصدایی و تنــوع تجربه‌های 
کید شده و نشــان داده  شــعری دهه‌ی هفتاد تأ
می‌شــود کــه ایــن جریــان از تنــش میــان ســنت 
و نــوآوری زاده شــد. از نــگاه گردآورنــده، همیــن 
چندصدایــی و گفت‌وگومندی اســت که »غایت 
ژنریک شعر« را به قطبی برای شناخت و بازتعریف 
، در  شــعر امــروز بــدل می‌کنــد. از ســوی دیگــر
تحلیل‌هایی که در کتاب آمده، بر استقلال شاعر 
از کلیشــه‌های متداول ـ چه در ســطح جنسیتی 
کید شــده است. به  و چه در ســطح اجتماعی ـ تأ
این معنــا که شــعر نــه در دام سوگ‌ســرایی‌های 
رایج گرفتار می‌شود و نه در کلیشه‌های جنسیتی 
محــدود، بلکــه بــا تمرکــز بــر کرامــت انســانی، 
تجربــه‌ فــردی و حساســیت‌های زبانــی راهــی 
تــازه می‌جویــد. در واقع، او اشــاره می‌کند، شــاعر‌ 
کوشیده است هم‌زمان از وابستگی‌های بیرونی 
رهــا بمانــد و در عین حال بــا پاســاژهای معنایی 
و پیوندهــای اجتماعــی و فرهنگی، بــا مخاطب 
تعامل کند. مقدمــه‌ کتاب »غایت ژنریک شــعر«‌ 
خود به نوعــی یک اثــر تحلیلی به شــمار می‌آید، 
این کتاب نه فقط یک گردآوری گفت‌وگو اســت، 
بلکه همزمــان می‌تواند یکــی از متونی باشــد که 
بــرای شــناخت ظرفیت‌هــای چندوجهــی شــعر 

امروز‌ راهگشا باشد. 

خوانشی بر داستان بلند ابراهیم تدین 
 ... ای روزگار

داســتان نویس ما، ابراهیــم تدین بــا درایت و 
تیزهوشی بسیار، تاریخ اجتماعی شهر بهبهان را 
ریزریز با نثر تفته و داغ و موثری تشریح می‌کند. او 
با زاویه‌‌ دید دانای کل و‌‌ با نثر سخته و نگاه دقیق 
و در دیالوگ‌ها، شــخصیت‌ها را پرورش می‌دهد 
و می‌ســازد. در این جا شــخصیت حاجــی و پس 
از آن، فیروز تنومند و تهیدست و لمپن، مخالف 
حاجی، خوب پرورده شده است. دوم شخصیت 
شازده، زن دلاله به خوبی در ماجراهای داستان 
جفت می‌شود و ابایی از هیچکس ندارد. فیروز و 
شازده و عشرت و رحمان خروس، شخصیت‌های 
، ایــران و گلاب  فعــال ماجــرا هســتند امــا‌‌ هاجــر
بنا به جایگاه شــان، رضــا بــه داده داده‌انــد اما از 
جبین گره نگشــاده‌اند. اشخاص داســتان واقعا 
در ماجراهــا خوب پرداختــه و آبدیده می‌شــوند 
و متحــول می‌گردند. یکــی از آن میــان کمال، که 
پس از ازدواج حاجی با ایران متنبه می‌شــود که 
بیش از این آبــروی پدر را بــر باد ندهــد. فیروز که 
گرد  به مرور با حاجی دمخور می‌شود، و تقی، شا
وفادار و سر به زیر حاجی که در نهایت در مقابل 
فرزندان حاجــی مقابلــه می‌کند و ثــروت حاجی 
را بالا می‌برد. اما خود حاجی که ســفت و سخت 
بــه تقــی می‌گویــد: خــر را همیشــه باید گذاشــت 
که کار کند و بــار ببرد وگرنه عرعــر می‌کند. حاجی 
شجاعانه و گستاخ می‌گوید: »من سنت رسول‌ا... 
را دنبال می‌کنم، نمی‌خواهم بی‌کس و تنها شب 
به ســکته بیفتم، باید کســی باشــد که پیــزی مرا 
جا بیندازد و دســتم زیر سرش باشــد...« حاجی 
خودســاخته، محکــم بــه مبــارزه، وارد عرصــه‌‌ی 
کارزار می‌شــود و بالاخــره بیــرق عــزا را دوبــاره برپا 
می‌کنــد و بر لمپن‌هــا و عرق خــوران شــهر با پول 
همه‌‌ی دم دستگاه شهربانی را به رشوه می‌خرد، 
امــا روزگار بــه او امــان نمی‌دهــد. ابراهیــم تدین 
ســبک و ســیاقی مخصــوص بــه خــود دارد، ولی 
نمی‌توان او را آنتولوژی هدایت و چوبک ندانست. 
نثر تدین با نثر هدایت به تقریب همگون است و 
مضمون و موضوع داستانش شبیه به مضمون و 
موضوع صادق هدایت در رمان حاجی آقاست. 
کترهای خــود نفوذ  تدین بــه اعمــاق وجــود کارا
می‌کنــد و از تنهایــی و هــراس و اضطــراب آنها که 
-در بن‌بست وجود و اجتماع خود گیر کرده‌اند- 
رســوخ می‌کنــد. او میــان دو مکتــب رئالیســتی و 
ناتورالیســتی در نوســان و در حرکــت اســت ولــی 
در هرحــال کفــه‌‌ی تــرازوی او بــه ســمت مکتــب 

رئالیستی سنگینی می‌کند. 
تدین تیــپ دلخــواه خــود را از چنــد نمونه‌‌ی 
واقعــی و زنــده می‌گیــرد و بــا ذوق هنــری خــود 
آنهــا را می‌آمیــزد و »تیــپ«‌‌ و شــخصیت کامــل و 
مطلــوب خــود را در داســتان پــرورش می‌دهــد. 
تفــاوت کار تدیــن بــا نویســندگان رمانتیکــی در 
این اســت که نویســنده‌‌ی رمانتیکی با شــتاب و 
ذهنیت بــه رویدادها می‌نگرد امــا ابراهیم تدین 
عکس می‌گیرد و به تشــریح جزئیــات می‌پردازد؛ 
یعنــی تجزیــه را جانشــین ترکیــب و کلــی گویــی 
رمانتیک‌هــا می‌کند: »مــش فیروز داخــل مغازه 
پشــت پیشــخوان بــود. طاقــت تمــام کــرد. یــک 
مرتبــه از جــا در رفــت. کفــه‌‌ی تــرازو بــه دســت و 
نعــره کشــان از مغــازه بیــرون آمــد، پــای برهنه... 
کش کرده بود. حاجــی لاغر و  عصبانیت هراســنا
مردنی و شکمش تو رفته بود. قوز کمر هم داشت. 
جثه‌‌ی نحیف و ضعیفش توانایی مقابله با مش 
فیروز را نداشــت. قدش به زیر شانه‌‌ی فیروز هم 
نمی‌رســید. هیبت و چهره‌‌ی برافروخته‌‌ی مش 
فیروز ترســی به جانش انداخت. احســاس خطر 
کــرد...«‌‌ تدین گاهــی در تاثیــر وراثــت و موقعیت 
جسمی و روحی و در به کرسی نشاندن عشق به 
شــکل خواست جســمانی و در شــرح جزئیات با 
ناتورالیست‌ها همراه می‌شود و با دقت و ریزبینی 
به تجزیه و تحلیل روحیه و شیوه‌‌ی برخورد و رفتار 
و سکنات اشخاص خود می‌پردازد. زبان توصیفی 

تدین، ریتمیک، دقیق و قدرتمند است. 
تدیــن بی‌طرفانه و بــدون آن که شــعار بدهد، 
ک زن‌ها و مردها  سلســله‌ای از مصائب وحشــتنا
را با بی رحمی به تصویر می‌کشد. زنانی با نام‌های 
هاجــر، گلاب و ایــران و مــردان، رحمــان خروس، 
فیــروز و تقی‌‌ که زیر هیبت ســنت و جبــر ظالمانه 
و مردانــه در خانــه می‌پوســند و تبــاه می‌شــوند. 
فضای این داستان بومی است و کلماتی با گویش 
بهبهانی در آن وجــود دارد، اما درد این داســتان 
صرفا مربوط به کل جهان اســت. جهان طبقاتی 
و فئودالیسم _ سرمایه داری که پر از نکبت است 
و تخاصــم. این شــخصیت‌ها گاهی بــدون آن که 
بدانند حرف‌های حکیمانه تحویل هم می‌دهند: 
»دردم از ترکان تیرانداز نیست/ غصه‌‌ی تیرآورانم 
می‌کشد... اصل بد نیکو نگردد چون که بنیادش 
بد اســت... حالم چو دلیری ســت کــه از بخت بد 
خویش، در لشکر دشمن پســری داشته باشد... 
تا زیر کار و زندگی اند، نفسشــان در نمیاد همین 
که بیکار شدند شــروع می‌کنند به زر زر کردن...« 
داســتان  ایــن 
بلند می‌توانست 
پایان نامــه و نام 
بهتــری داشــته 
باشــد. بــه نظــر 
می‌رســد بخشی 
از ایــن داســتان 
و  نویســنده  را 
حــذف  ارشــاد 

کرده باشند. 
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